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  چكيده
، بازشناســي، تبيــين و تحليــل )ســنت و تجــدد(كتــاب الثابــت و المتحــول دونــيس، در ا

، سياسي،  فكـري، و  هاي دينيديالكتيك سنت و تجدد را در فرهنگ اسلامي و در حوزه
، تصـلب سـنت در   به بـاور وي . كنداز ظهور اسلام تا عصر حاضر دنبال مي) شعر(ادبي 
-عرصه را براي تجدد و نوآوري در هر يك از اين حوزه، ، فكري و ادبيديني هايعرصه

كه تنها رويكرد تاويلي به سنت يا اعراض از آن راهي بـه  چنان. سازدميها تنگ و دشوار 
ي وي از ، بررسـي عميـق و گسـترده   بي ترديد. آرمانشهر تجدد و نوآوري خواهد گشود

طـور  ي علوم انساني بهاي در حوزههاي تازهافق، لاميميراث مكتوب فرهنگ و تمدن اس
انتقادي  -، ملاحظلات تحليلينوشتار حاضر. گشايدعام و شعر و ادب به طور خاص مي

  .      به اين كتاب و مفاهيم مطروحه در آن خواهد داشت
  ، شعر، تاويل، سياست، تجدد، دينادونيس، سنت: ها كليدواژه

  
  معرفي كلي اثر و مولفمقدمه؛ .1

 يدگرگونتحول و در  ي كهدليل نقشي مهمبه» ادونيس«علي احمد سعيد با اسم مستعار 
شـاعري   .شـود  محسوب ميترين شاعران جهان عرب  ، يكي از بزرگشعر عرب داشته

 مطالعات فراوانـي  اين ميل و علاقه در پرتو. كه علاقه و اشتياقي شديد به نوگرايي دارد
 ويـژه فرانسـوي داشـته   بـه شعر شعراي معاصر غـرب  باب مدرنيسم و  است كه وي در

ترين شـاعر   غربزده -در معني خوب كلمه -ادونيس« ،گفته دكتر شفيعي كدكنيبه. است
 ـ -ها و در زمينه شعر و نقد شعرعرب است؛ متجددترين آن خصـوص بـا معيارهـاي    هب

    .1)169، 1359عي كدكني، شفي( »همتاستامروز يكتا و بي مدرنيسم غرب
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تـلاش كـرد تـا از شـعر ايمـاژي يـا        او .در شعر عرب فصلي تـازه را رقـم زد   ادونيس
هـاي جديـد شـعري را     هاي جديد زباني و امكـان  تصويري بگسلد و سعي كند ساحت

بـه همـين روي،   . سـاخته اسـت   تلاشي كه وي را به يك شاعر مدرن بدل  .تجربه كند
بايد تامل كرد و يا به عبـارت   آن هاشعرهاي وي كمي سخت خوان هستند و براي فهم 

 دونيس، زبان را تجربه كردابهتر بايد تلاش كرد مثل خود  هـاي   بن مايه از طرف ديگر،.
چرا كه  هايي سراغ شعرش برود كند كه مخاطب با پيش زمينه فلسفي شعرش ايجاب مي

مخصوصا مفاهيمي . هاي نيچه، فيلسوف آلماني است ت متاثر از انديشهبه شد في المثل 
 همچنين ادونيس. ، از نيچه وام گرفته استاوستچون خشم را كه تم بسياري از اشعار 

ي يونـان باسـتان    وي عميقا دل بسته.  هاي فلسفي در يونان باستان هم نظر دارد به ريشه
ثير را از هراكليتـوس يونـاني گرفتـه    توان گفـت وي بيشـترين تـا    به خصوص مي. است
ي وحـدت گريـز هراكليتـوس     توان ملهـم از انديشـه   سياليت شعر آدونيس را مي .است

تواني پايـت را دوبـار درون يـك     كرد هرگز نمي ها تكرار مي هراكليتوسي كه بار. دانست
، و  1393صـقر،   ←( چرا كه آن رودخانه مدام در حـال تغييـر اسـت   . رودخانه بگذاري

  ) .  1393امري، ع
، هاي مهيار دمشقي ترانهو  پيش درآمدي بر شعر عربي، دو كتاب مهم او، 1374در سال 

الـنص القرآنـي و آفـاق     .همت زنده ياد كاظم برگ نيسي به زبان فارسي ترجمـه شـد  به
از  »تصـوف و سورئاليسـم  « الصوفيه و السـورياليته و  متن قرآني و آفاق نگارش« الكتابه

ادونيس . ي دكتر حبيب االله عباسي ترجمه شدديگر آثار مهم آدونيس است كه به وسيله
در فرهنگ اسـلامي بـويژه    قرآنبه تاثير نوشتار بنيادي  »النص القرآني وآفاق الكتاب«در 

ادونـيس در كتـاب   . پـردازد ي چهارم اسلامي مـي شكل گيري رنسانس اسلامي در سده
و منسجم كوشـيده اسـت ميـراث صـوفيه از      منداسلوبي روش با ،تهالصوفيه و السوريالي

وا دارد و از منظري نـو بـه   و متون و آثار سورئاليستي را از سوي ديگر به گفتگو يكسو 
هـاي  هـاي صـوفيانه و تجربـه   هـاي  موجـود ميـان تجربـه    تبيين و تحليل قدر مشـترك 

  .2سورئاليستي بپردازد
كتـابي   عنـوان  عـرب،   سـنت  و نوآوري در پژوهشي ؛)متحول و ثابت( »تجدد و سنت«

 مشـهور  و سوري شاعر) ادونيس(علي احمد سعيد  قلم به اي است صفحه 1100 حدود
در  االله عباسي توسط انتشارات سـخن  مبسوط دكتر حبيبي و مقدمه ترجمهكه با  جهان
برتـرين   آدونيس ست وي دكتري رساله الثابت و المتحولكتاب  .منتشر شد 1392سال 

پويـاي فكـر و    هاي ايسـتا و اين كتاب كه در باب جريان. آيدشمار مياو بهاثر تحقيقي 
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در سـال    -شرق شناس مشهور فرانسـوي  -فرهنگ اسلامي است با راهنمايي پل نويا، 
و مناقشات بسياري  هاشگفتي ،كه از بدو انتشار تاكنون اثري. انجام پذيرفته است 1970

تاليف اين كتاب در حقيقت تعبير روياي پل نوياست، يعنـي بررسـي و    .انگيخته استبر
-؛ به گونهاسلامي در آن بازتاب پيدا كند–كه فكر عربي »صوري«پژوهش همة وجوه يا 

، ادونـيس (» اي كه رابطة سنت با تجدد يا ديالكتيك سنت و نوآوري در آن فهميده شود
1392 : 53(3 .  

  
 بيروني و خاستگاه اثر و مولف آنتحليل .2

  ها، و خاستگاه علمي، فكري و اجتماعي اثر و مولف  عوامل، زمينه.2-1 
در ماهيـت تـاثير   (ادونـيس نموذجـا،  :فاروق مغربي در مقاله ي في ماهيه التاثر و التـاثير  

علمي ، عوامل ، زمينه ها ، و خاستگاه ) ادونيس به عنوان نمونه : نهادن و تاثير پذيرفتن 
فكري و اجتماعيِ تكوين انديشه و جوهر شعري ادونيس را چهـار بخـش تقسـيم مـي     

  :كند
به گونه اي . بهره گيري از عناصر فرهنگي  موجود در محيطي كه در آن رشد پيدا كرد  

متنبـي، ابـوالعلا   : كه از كودكي با  متن قرآن ، شعر شاعران دوران طلايي جهـان عـرب   
، مانوس بوده و از تجارب شعري عرفا و اهل تصـوف سـود   ...معري ، شريف رضي  و 

حزب سوسياليستي سوري كه محـرك وي و دوسـتانش در ترجمـه ي      -2برده است  
پاره اي از حماسه ها و اساطير  فنيقي و كنعاني و  بابلي بود كـه بعـدها از ايـن عناصـر     

هاي هراكليتوس و  تاثير پذيري از انديشه   -3اسطوره اي در شعرش بهره گرفته است 
  .) 2008مغربي، . (تاثيرپذيري از شاعران فرانسوي  -4نيچه 
فـراخ دامـن و گسـترده در    قطه ي عزيمت آدونيس است  براي پژوهش ، ني شعرمقوله

-پرسش. حكمفرماست اي كه ميان اين دوو رابطهاز منظر سنّت و تجدد،  فرهنگ عربي
چرا : اند ازاب حاضر رهنمون ساخته است عبارتهاي اصلي كه آدونيس را به تاليف كت

طور كلي دچار انحطاط شده اسـت ؟ آيـا اشـاره بـه فروپاشـي      شعر و فرهنگ عربي، به
سياسي يا نفوذ بيگانه براي توجيه اين انحطاط كافي اسـت؟ چگونـه  مـي شـود پيونـد      

سم عربي و تبيين كرد؟ معني مدرنيجوهري حاكم ميان زبان و دين و سياست را توجيه 
چيست؟ وقتي ساختار ذهن عربي، مربوط به گذشـته باشـد، پـس آينـده بـراي او چـه       

گـري   معنايي دارد؟ آيا انسان در رؤياي شعري عربـي وارثـي مقلـد اسـت يـا آفـرينش      
، ي آنهـا ، فرضـياتي را طـرح مـي كنـد كـه نتيجـه       آغازگر؟ اما در پاسخ به اين پرسش
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اصـل   اينكه. در جهت فهم روياي شعر عربياست پژوهش و بررسي كل فرهنگ عربي 
دار بودن  پس شعر في نفسه، ريشه. و ريشة فرهنگ عربي، يكي نيست؛ بلكه بسيار است

بايد از اسـباب و   به دنبال آن بديهي  است كه. كند سنت را در زندگي عربي توجيه نمي
داري در غير شعر و عصر جاهلي جستجو كرد؛ يعني بايد ايـن اسـباب و    علل اين ريشه

اين رويا، همزمان غيبـي و عينـي اسـت و    . علل را در رؤياي ديني ـ اسلامي  دنبال كرد 
آخرت است؛ زيـرا    چشم انداز گسترده اي براي انديشه و عمل، هستي و انسان و دنيا و

ساز زنـدگي و فرهنـگ    ياني براي جاهليت نيست؛ بلكه نفي كننده آن و زمينهاين رؤيا پا
از ايـن رو،  . نظـام اسـت   –اش امـت   ، و اصل جامعي كه صورت آن وحي و مادهجديد
كـه  است كه فهم رؤياي شعري عربي، جدا از اين روياي ديني ميسر نيست و اين مسلم

اي كه ساختارِ ديني اين كـل   ه اندازهبپديدة شعري، بخشي از همة تمدن عربي است كه 
بدين گونه،  تنها در پرتو  پژوهش و بررسي كـل  . كند، توجيه گر آن نيست را توجيه مي

تعبيـر  به. آيد فرهنگي عربي است كه امكان فهم رؤياي عربي  از انسان و عالم فراهم مي
، و مسـائل  و نـوآوري  تقليـد ، ، از رهگذر شعر و جز آنطور كليبه ، ديدگاه عربيديگر

، ادونـيس پـژوهش خـويش را بـه     در اين جهت. فرهنگي و انساني قابل شناسايي است
ها، كه همگي در آن اجماع و اتفاق نظر دارند كه در اين سده سازدهايي منحصر ميسده

گزيند كـه  هايي را برمي شخصيتها يا جريان. گيردمراحل تأسيس و بنيان نهادن شكل مي
ها يا عملشان، اسباب تأسيس و بنيان گـذاري  ن اتفاق نظر دارند بر اينكه با انديشههمگا

  ).60-59: همان(را فراهم آوردند 
درسـت اسـت كـه    «: شـود ، ادونـيس يـادآور مـي   هاييي چنين پژوهشدر مورد پيشينه

پژوهش هايي دربارة مفاهيم قديم و جديد در شعر و برخورد ميان آن دو انجـام گرفتـه   
طور مسـتقل  به4ي شعر و مفاهيم قديم و جديدها، پديدهاست؛ اما در بيشتر اين پژوهش

اگرچه به جلوه هـاي  . هاي ديگر؛ يعني از همة تمدن بررسي مي شودو به دور از پديده
. اين برخورد مي پردازد؛ ليك از علل ژرف آن پرده برنمي گيرد و از دلالـت تمـدني آن  

ني اقرار مي كند كه قديم، اصل كامل و ثابت است و جديد طور ضمني يا علهمچنين به
   ). 60: همان( از رسيدن بدان عاجز است و نميتواند به سطح قديم برسد

 

  تحليل دروني و جايگاه اثر .3
  اسلامي  –تلقي ادونيس از سنت در فرهنگ عربي.3-1

مفهوم سنت در تلقي ادونيس،  در شبكه اي از مفاهيم و پديـده هـا   :    تعريف سنت   
داند كـه بـر    فكري مي«وي سنت را  در چارچوب فرهنگ عربي، . شكل و قوام مي يابد
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متن سيطره دارد و ثبات اين فكر، نشانه و دليل فهم و ارزيابي هميشـگي آن اسـت كـه    
كند و همچنين با استناد بدان، بـه   ل ميخود را به مثابة يگانه معني درست اين متن تحمي

از لحاظ نظري مي توان گفت ، متنِ سنتّي ) .  31 :همان (» مثابه قدرت معرفت شناختي
. شـود  هـا و روابـط معينـي مـي     به قدرت تبـديل شـده و در سـطح نهـاد باعـث ارزش     

بـه    تفسيري كه .بودن آن، به ويژه به دليل تفسير آن از ميراث منقول كهن است بنيادي
صاحب اين فكر ثبات اين مـتن يـا    .بر متن اصلي كه قرآن است تكيه داردطور خاص 

چـون منبـع   . ثبات اينجا به معني برحق بودن است. نص را، دليلي بر ثبات خود مي داند
ميـراث شـبيه بـه مملكـت معلـق و      «از اين منظر، معرفتي اين انديشه متن مقدس است،

ست و زمان حاضر هميشه بـه مثابـة فـرد متّهمـي در     شناوري با قوانين و حاكم خاص ا
. رابطة او با گذشته بيشتر به رابطة رعيت و ارباب شبيه اسـت . برابر پادشاه اين مملكت 

اي جز تسـليم و اطاعـت از قـدرت گذشـته را نـدارد و عـدم        معاصر چاره انسان عرب
بـراين اسـاس، مفهـوم    . 5 ) 603: همـان (» پذيرش آن به معناي خروج و سركشي است

در اين كتاب  به جريان هاي ثابت و ايستاي فرهنـگ اسـلامي در عرصـه هـاي     » سنت«
مختلف ديني و سياسي و فكري و ادبي اطلاق مي شود كه قـدمتي بـه درازاي پيـدايش    

  .  اسلام تا عصر حاضر دارد
  
  ي سنت با دين و سياست  رابطه.3-1-1

ق ِ تلقي ِخود از سـنت ، ابتـدا بـه سـراغ هسـته ي      ادونيس درجهت تبيين و توضيح دقي
از آن جا كه در زنـدگي عربـي هـر چيـزي     .مركزي اين اقنوم ثلاثه ؛ يعني دين مي رود 

از اين رو، هركس كه مدعي و خواهان قـدرت  . چرخد سياست، مي/ حول محور امامت
ي شايسـتگ ) ص(است و براي آن پيكار مي كند، مدعي اسـت كـه بـراي وراثـت پيـامبر     

زنـدگي سياسـي عربـي در جنبشـي چـالش برانگيـز بـر سـر         . بيشتري از ديگـران دارد 
شايد اين مقوله توجيه كنندة اولين نقش اساسي باشد . شايستگي، رشد و نمو يافته است

اين همان بعدي . كه بعد مذهبي يا به تعبير امروز، ايدئولوژي در زندگي عربي بازي كرد
ـ از رهگذر تحليلِ تجلي هـاي آن در  » سنت و تجدد«ـ است كه ادونيس در اثر حاضر  

است؛ بـويژه بررسـي سـير     تجربة پيرامون اين نزاع، درصدد فهم و كشف معناي آن بوده
جسـتند تـا از يكسـو،     وقتي هر گروه به دين استناد مي. اين هماني ميان دين و سياست 

. ود را اثبـات كنـد  گيري و ديدگاهش را توجيه كند و از سوي ديگر، شايستگي خ جهت
كرد تـا بـا فهـم     بدين گونه، دين در فعاليت سياسي، سلاحي شد كه هر گروه تلاش مي
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درست خود از دين، آن را ويژه خويش سازد؛ يعني آن را اسلحه خـاص خـويش قـرار    
دهد و ايدئولوژي گروه غالب از اينجا آغاز و بر نظام چيره شد و به تفسير خاص خـود  

هـاي   حالي كه تا حد زيادي متـأثر از مصـالح اقتصـادي و گـرايش    از دين پرداخت؛ در 
همچنين ايدئولوژي گروه مغلوب نيز به تفسير ويژه خود از . سياسي و اجتماعي اش بود

اين شرايط برخورد به هر دليلي به مغلـوب شـدن شـيوة تجـدد      .گماشت دين همت مي
اي كه باعث تغيير و تحـول   هگونه، تجدد در ساختار جامعه عربي به گون بدين. منجر شد

هاي غالب، آن را عصياني دانستند و آن را به قصـد   شود، وارد نشد؛ بلكه برعكس، گروه
بر اصحاب آن، برچسب اهل ابتداع زده شـد و آنـان   . تحقير و نكوهش، بدعت خواندند

همه، از خاموش كـردن آتـش جـدال درون جامعـه و      اين. را به كام زندان و مرگ سپرد
تقليد مشخص بود؛ يعني آن نقطة شروع فروپاشي از درون، چيـزي كـه مقدمـه    چيرگي 

  ).  64:همان(طبيعي براي انحطاط شد
  
  ي دين و ادبيات  رابطه. 3-1-2 

پيوند ميان دين و سياست، ماهيـت ، چيسـتي و چگـونگي ادبيـات را تعـين بخشـيد و        
باري، از . ادبيات به هياتي آراسته شد كه قبايش را اين هماني دين وسياست دوخته بود 

لحاظ ادبي نيز علي رغم اينكه نگارش قرآن، اولين انقلاب نگارشـي اسـت كـه فراينـد     
ار بنيادي يا از مرحلة شفاهي به كتبي رانشان مي دهـد     گذارعِرب از گفتاربنيادي به نوشت

و اگرچه اسلام  ساختار اقتصادي ،اجتماعي، سياسي و فرهنگي متفاوتي )  785:  همان(
اما شكل ادبي جاهلي را به عنـوان شـيوه اي بـراي    «با ساختار جاهلي ، از نو بنياد نهاد، 

نديشـه يـا مضـمون ، گسسـتي از     بـدين گونـه اسـلام از لحـاظ ا    . بيان ادبي حفظ كرد 
به عبـارت ديگـر ،    ).  935: همان(  » جاهليت بود و از لحاظ فرم و بيان ، تداوم گذشته

چنان كه دين نوعي دينداري يا تكراري آييني است، شعر نيز نـوعي  «در اين تلقي تازه  
» تجربة فهم گذشته است و تكرار آن براساس اسلوب و آييني خـاص انجـام مـي گيـرد    

در واقع، پيامبر هستة اساسي نقش شعر را در قبيله و طبيعت رابطة ميـان  )  .939: همان(
نقـش   اما او به اين هسته جلوة جديدو بعد تـازه اي بخشـيد   . شاعر و قبيله حفظ كرد 

شعررا از چارچوب فضيلت هاي قبيله اي به  فضيلت هاي دينـي منتقـل كـرد و رابطـة     
از ايـن رو، نگـرش   . ة ميان شاعر و حكومت تبـديل نمـود  ميان شاعر و قبيله را به رابط

-و شـعر را فعـاليتي اجتمـاعي   . اسلامي را جايگزين نگرش جاهلي نسبت به شعر كرد 
).  166: همـان (  اخلاقي انگاشت كه با عقيدة حكومـت و مصـلحت آن در پيونـد بـود     
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ن را روا پـذيرد و آ  كـه هسـت نمـي    همه، بدان معني است كه سـنّت، شـعر را چنـان    اين
اش دگرگون شود و بعد جديـدي پيـدا كنـد كـه بـا آن در       دارد، مگر كاركرد اصلي نمي

هـا منطبـق اسـت و     اين حكم بر بقاي حجرالاسود و كعبه و ديگر نشـان . تناقض نباشد
). 78(و  )  105:  همـان .  (چنين بقاي شعر به مثابة ابزاري تبليغاتي در خدمت ديـن  هم

اث ديني و ميراث ادبـي  وحـدتي تجزيـه ناپـذير ايجـاد شـد ؛       بدين ترتيب ، ميان  مير
 –ميراثي  ايستا كه همواره گفتمان مسلط در طول تاريخ ديروز و امروز فرهنـگ عربـي   

  ). 106-105وصص 591ص ←. (اسلامي  بوده است  
  
  اسلامي  –تلقي ادونيس از تجدد در فرهنگ عربي.3-2

ار      تجدد و نوآوري گمشده ي ذهن:  تعريف تجدد و زبان آدونـيس اسـت و درهـر ديـ
ابوزيد خاستگاه الهـي قـرآن را مـي     اگرنصرحامد. ودياري به جستجوي آن برمي خيزد 

پذيرد، بدان اعتقاد دارد و آن را روشمندانه به صورت متن ادبي مـورد مداقـه قـرار مـي     
 ، ادونـيس گـامي  عابد الجابري با روش ميشل فوكو به بررسي ديـن مـي پـردازد    يا دهد

فراتر مي نهد و وقتي از دين و ميراث ديني سخن مي گويد به مثابـه ي بـاور فـردي  و    
و مـردم شـناختي     منظر انسان شناختيآن را از  فقط  آن را نمي پذيرد؛ بلكه لنزَوحي م 

، همسو با روشـنفكران دينـي   از اين رو،  تجدد در انديشه ي ادونيس .  بررسي مي كند
  -ي در پي پيوند و آشتي ميان دين و دنياي جديد بر مـي آينـد  كه به نوع -جهان اسلام 

نيست ، بلكه   به عقيده ي وي ، تجدد همزاد نوعي انقلاب علمي است؛ يعنـي مفهـوم   
دانش و خرد دگرگون ميشود و خرد ناسوتي، فردي ، زميني و محدود انساني، جايگزين 

نقـل دربرگيرنـدة اعتقـاد بـه      اگـر اعتقـاد بـه   «.  خرد مطلق و بيكران لاهوتي مي گردد  
صحت منقول تام و مستمر از رهگذر زمان و مكان باشد، پس ضرورتاً اعتقاد بـه عقـل،   
متضمن گشادگي و قابليت تحول مستمر اسـت؛ زيـرا ديـدگاه نقلـي و سـنتّي ضـرورتاً       

تحـول در ايـن ابـزار    . گزينـد  دهد و برمي كند و تغيير مي تكراري است؛ اما عقل نفي مي
است و آن چيزي است كه به ويژه حركـت عقلانـي متبلورشـده در الحـاد، آن را      نهفته

بـر جسـتجو، پويـايي و خلاقيـت      از آن جا كـه تجـدد   ).119: همان(» استوار مي سازد
استوار است، نص اصلي را به عنوان منبع و اساس معرفت دنيايي قبول ندارد و اگر هـم  

ل نمي كند؛ بلكه در پرتو تحولات زمانه به تأويل آن را نق طابق النعل بالنعل قبول دارد، 
داند كه بر متن سيطره دارد، اما با  از اين رو ، ادونيس تجدد را فكري مي.  آن مي پردازد

سازد؛ و يا آن كه مـتن را فاقـد    تأويلي كه متن را بايستة تطابق با واقعيت و تجددش مي
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او  تاكيد مـي    .كند نه بر نقل كيه ميداند و به طور اساسي بر عقل ت هرنوع مرجعيتي مي
دو كلمة سنت و تجـدد  . كند كه اين تعريف، تعريفي ارزشي نيست، بلكه توصيف است

دو اصطلاح عملي هستند كه به صورت بسيار دقيـق و عينـي، امكـان شـناختن جريـان      
  ).    33همان .(كنند فرهنگ عربي ـ اسلامي را فراهم مي

  
  تجدد درسطوح سياسي، فكري و ادبي. 3-2-1 

تجدد و نوآوري در اين كتاب ، همه ي جريان هاي فكري و ادبي اي را شامل مي شود 
به تعبير ديگـر، آدونـيس از همـه ي جريـان     . كه در برابر گفتمان مسلط شكل گرفته اند

ول و پويـا  هايي كه در تباين و تضاد با گفتمان مسلط پديد آمدند به جريان هـاي  متح ـ 
جوهر آفرينش در تباين و تضاد است نـه در  «: چرا كه در نظر آدونيس .  تعبير مي كند 

در تلقي آدونيس صرفاً  مدرنيسميا  وگرايينبنابراين ، ) . 811: همان( »  تماثل و تشابه 
خلاصـه نمـي شـود    ... هاي هنري، معماري، موسيقي، ادبيات و  اي از جنبش مجموعهبه 

تغييرات جامعه ي غربي ِ اواخر قرن نوزدهم و واوايـل قـرن بيسـتم داشـته     كه ريشه در 
در چـارچوب پيچيـده و   « به باور ادونيس، در فضاي تصلب تفكر و شعر عربـي   . اند، 

بيرونـي،  / الحـادي ، بنيـادي  / شر، ايماني/باطل ، خير /حق: تنگ  ، حولِ ثنويت ارزشي 
مي دهد كه ان را نوعي انقلاب كوپرنيكي  جديد پديده اي روي/ قومي، و قديم / عربي

تصوف ، تفسيري از خدا ، جهان و انسان ارائه مي دهد كه در تقابل با گفتمان . مي داند
از منظر تجربه ي صوفيانه،  مطلق الهـي بـه تنهـايي مركـز     . مسلط  از روياي جهان بود 

 ـ   . نيست، بلكه انسان شريك آن است  ا صـورت ؛  اين معني، معنـي از لحـاظ وجـودي ب
، ) انسـان (و صـورت  ) خـدا (هستي ، در آغاز معني . يعني با مطلق انساني همراه است 

بر خلاف هستي .  صورت بود/ بود نه معني اي كه صورتي بدان اضافه شود، بلكه معني
شناسي گفتمان مسلط ،كه جهان كامل بود  وهر چه كه پديد مي آيد در قياس بـا كمـال   

تاكيد دارد ، در هستي   -چنان كه هست -جيه وپذيرش جهان اوليه ناقص است و بر تو
شناسي صوفيانه ، كمال ، امري ثابت و كامل و تمام به شمار نمـي آيـد ، بلكـه جريـان     

بعـد ديگـر ايـن    .  جهان ، انفجاري مداوم به سوي تكامل و خلق مستمر است  . است 
شـعر براسـاس ديـن و از    انقلاب كوپرنيكي ، از يكسو در باطل كردن سنجش ادبيات و 

. سوي ديگر در باطل كردن زيبايي شناسي نگارش براساس زيبايي شناسي خطابه است 
از اين رو ، زيبايي شناسي ، زيبايي شناسي نمونه يا اصل يا سنت نيست ، بلكـه زيبـايي   

شاعر به محاكات جهان بسنده نمـي كنـد ، بلكـه    .شناسي متغير، متحول و متجدد است 
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تجربه ي ابونواس  و ابوتمام ، اين بعد از انقلاب را . ن را تجربه مي كند خود خلق جها
از اين رو، بي آن كه رويكرد تـاريخي را لحـاظ كنـد ، معتقـد اسـت كـه          .  كشف كرد 

و بسياري از آثار علمـي و  6ريشه هاي جريان مدرنيسم را بايد در آثار ابونواس ، ابوتمام
 -780:همـان ( » و تصوف عربي جستجو كرد) بن رشد رازي  ، ابن رواندي ، ا(فلسفي 

در نظر ادونيس،  برجسته ترين ويزگي اي كه اين آثـار را متمـايز مـي سـازد ،     ) .  781
همان تقبيح تقليد يا محاكات و نفي و طرد آفرينش بر سبك و سياق پيشينيان و تاكيد بر 

و ژرفـاي آن را نـزد   تفرد و پيش آهنگي و ابتكار است ؛ كه اهميـت جريـان مدرنيسـم    
  ). 257و  254صص: و همان 784ص : همان←(» . اسلاف ما افزون مي كند 

  
  هاي سياسي و فكري و ادبي عصر نهضت؛ تجدد يا انحطاط در عرصه.3-2-2

بنابراين ،  با تعريف و تلقي اي كه ادونيس از نوآوري و تجدد دارد، حتي عصر نهضت 
به عقيـده ي ادونـيس ، شـكاف اساسـي در     . را عصر بازگشت و تكرار گذشته مي داند

. اينست كه مدرنيسم در سطح نظر بـاقي مانـد  « جامعه عرب از عصر نهضت به اين سو 
چرا كه جامعة . معمول بود و هست » شهرخدا«آن چنان كه پيشتر و هنوز در حاشيه ي 

عربي بر سطح نظام و ساختارها و بنيادهـا ، قـديمي مانـد و هرگـز  سياسـت  از ديـن       
نگسست ، و حكومت سياسي همانند شكلي از اشكال ديني بـاقي مانـد ؛ همچنـان كـه     

ن، علاوه بر اي. حكومت ديني ، نيز مانند شكلي از اشكال حكومت سياسي تداوم يافت 
بحرانــي كــه شخصــيت عربــي بــا آن مواجــه اســت  كهمدرنيســم غربــي را در ســطح  
محصولات و ايزارهايي كه در زندگي روزمره از آن بهره مي گيرد و مورد ستايش قـرار  

امري كه . مي دهد؛ اما  مباني  و مبادي عقلاني كه به خلق آن ها منجرشده نفي مي كند 
شود و نشانة اولية فروپاشي فكرفلسفي عربي، باعث  فرسايش انسان عرب از درون مي 

كـه امـروز در   ) اسـلاميت و يونانيـت  (در مرحلة ايجاد سـازگاري ميـان ديـن و فلسـفه    
ــود    ــي ش ــور م ــي متبل ــيت عرب ــي شخص ــان(» فروپاش ) .  962 -961(و ) .  599:هم

به استثناي جبـران در سـطح نظـام فرهنگـي هـيچ پرسـش       « عصرنهضت در نظر وي ، 
بـه  . معنـي نـوگرايي را نفهميـد    ... معضل ابداع هنري مطرح نسـاخت  جديدي پيرامون

همين دليل چيز ارزنده اي را از خود به جاي نگذاشت كه امـروز بتـوان بـر اسـاس آن     
گويي ايـن دوره، عصـر زنـده كـردن چيـزي بـود كـه بايـد مـي          . اثري ادبي بنيان نهاد 

صر نهضت تا امروز آثار منظوم با اينكه جنبش شعر عربي از آغاز ع)  .  954: همان(مرد
بيشتر شعر كنوني عـرب ، تـداوم   « و منثور بسياري را آفريده است ادونيس عقيده دارد 
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اگر چند نمونه را استثنا كنيم ، هـر چنـد   ... شعر عصر نهضت است ؛ يعني تداوم سنت 
شـعر  كه استثنا قاعده و قانون نمي شود ، جريان ادبي كنوني به طور كلي بر همان مدار 

  ). 955(كهن مي گردد  
  
  هاي نظريه فرض شناختي و پيش مباني فلسفي، روش.4
د در كسوت يك نظريه پرداز تمـام عيـار ظـاهر شـده     سنت و تجد ادونيس در كتاب   

شايد بتوان مباني معرفت شناختي و هستي شناختي  ادونيس را با گريزي به يكي .است 
تصـوف و  در كتـاب   ادونـيس .  از كتاب هاي مهم اش اين گونه تبيين و تحليل نمـود  

ــم  ــن  سورئاليسـ ــان مـ ــه ي ميـ ــانتي ، رابطـ ــردي كـ ــا رويكـ ــوژه/ذات(،  بـ و ) سـ
را رابطه اي معرفت شناختي مي داند و  شناخت را  حاصـل پيونـد   )ابژه/موضوع(هستي

به طوري كه هر چـه فاصـله ي   . مي انگارد) ابژه(و موضوع شناسا) سوژه(ذات شناسنده
شايد تعبير دقيـق  ).47: 1380ادونيس،(ميان اين دو كمتر شود، شناخت افزايش مي يابد 

امتـزاج انديشـه هـاي فلسـفي      از باشـد كـه  تر از مباني فلسفي و فكري ادونـيس ايـن   
از يكسـو و   خيـام  و ابو العلاء معري ،  نيچه ،ن ايوننو افلاط ،چون هراكليت فيلسوفاني 

از سوي ديگر معجون و كيميـايي نـو و تـازه      عرفامعرفت كشف و شهودي  تصوف و 
  .به كار گرفته است ) كتاب سنت و تجدد(ساخته و در افراشتن اين بناي عظيم 

در بخشي كه نويسنده به روش و هدفي  اشاره مـي كنـد كـه در كتـاب  حاضـر بـدان        
چـرا پـژوهش در   : اهتمام شده سعي مي كند به پرسشـهايي ازيـن دسـت پاسـخ گويـد     

فرهنگ عربي را از منظر سنت و تجـدد و رابطـة ميـان ايـن دو برگزيـده اسـت؟ روش       
كانوني كه ادونـيس را بـه    پرسش...  بايسته چيست؟ چه نتيجه اي حاصل شده است ؟ 

چرا شعر و فرهنگ عربي، به طـور كلـي دچـار    نگارش اين كتاب وا داشت اين بود كه 
 در پاسخ همه جانبه به اين پرسش مقدر ، ادونيس برآن شد تـا بـه    ؟ انحطاط شده است

 فهـمِ  اسلامي  بپردازد ، به اين اميد كه بتواند بـه  -عربي  پژوهش و بررسي كل فرهنگ
طور كلـي   گيري و ديدگاه عربي را به موضع دست يابد و از انسان و عالم  عربي تفسير 

بازشناسـي   رهگذر شعر و جز آن و از تقليد و نوآوري و از مسائل فرهنگي و انساني از
  . كند

دكنمي وقايع و افكار آغاز  درجهت نيل به اين هدف، با نگاهي پديدار شناختي از خود 
ديالكتيـك نفـي و    قبلي او را به اين دقيقه رهنمون مي سازد كهاجتناب از فرضيه هاي . 

در زنـدگي  به طور كلي  اي كاملاً طبيعي و واقعي در فرهنگ است و نيز  پذيرش، پديده
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ها و  سو، نظامي وجود دارد كه نمايندة ارزش اي از يك در هر جامعه. اجتماعي و سياسي
هايي وجود دارد براي  ديگر، هستههاي خاص است و از سوي  مصالح معيني براي گروه

هـاي ديگـر    ها و مصالح كاملاً متناقض براي گروه تصوير نظام ديگري كه نمايندة ارزش
اي از چـالش يـا تعامـل ميـان ايـن       تحول و تكامل جامعه به شكل بسيار پيچيـده . است
   .پذيرد ها انجام مي گروه

  
  سنت و تجددملاحظاتي انتقادي به كتاب . 5
  اطناب و تكرار .5-1

يكي از نكاتي كه در هنگام خواندن كتاب جلب نظر مـي كنـد اطنـاب اسـت كـه غالبـاً       
تصـلب  سـنت و تعريـف تجـدد،      :  پيرامون يـك موضـوعات خاصـي دور مـي زنـد      

معيارهاي جمال شناسي سنت ،  ومعيارهـاي جمـال شناسـي تجـددد بـا روايـت هـاي        
ر مقدمه هاي مفصلي كه در آغاز كتاب  آمـده   اين موضوعات علاوه بر آن كه د. مختلف

؛ بدان پرداخته شده ، در خلال مطالب مطروحه در هرجلد و  در درآمد هـا و خلاصـه    
  .هاي آغاز و پايان هر جلد نيز تكرار مي شود

  
  قول مطالب بدون ذكر مĤخذ   و نقل.5-2

ه اي از قسمت گرچه در بيشتر بخش هاي كتاب اين مهم رعايت شده است ؛ اما در پار
بخـش دوم  كتـاب سـوم شـوك     مـثلاً در  .  هاي كتاب دقت لازم صورت نگرفته است 

كـه بـدر آغـاز بـه     » عصر نهضـت «با عنوان  نوانديشي يا مدرنيسم و اقتدار سنت ديني 
مـي  ) 683 -671(و كـواكبي  )  655-641(بازخواني آرا و انديشـه هـاي محمـد عبـده     

پردازد ، علي رغم آن كه در قسمت يادداشت ها اشاره مـي كنـد كـه همـه ي اقـوال و      
تـرين   عبارت هاي ميان گيومه از آنِ امام محمد عبـده و كـواكبي اسـت ؛ امـا كوچـك     

  . ارجاعي به كتاب يا نوشته اي از محمد عبده و كواكبي  نشده است 
  
 آمدوشدي نامعلوم ميان سنت و تجدد.5-3

همان طور كه پيشتر بيان كرديم دغدغه ي اصلي و بنيـادين نويسـنده ي كتـاب ، تبيـين     
امـا در  . ديالكتيك ميان سنت و تجدد در فرهنگ اسلامي از آغاز تا عصر كنـوني اسـت   

درجـاي جـاي   . قش يك راوي و توصيف كننده ي صرف اين ماجرا باقي نمـي مانـد   ن
كتاب در مذمت آنچه كه وي سنت مي خواند، سخن مي راند  و نوآوري و نـوآوران را  
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در واقع ، پس از تبيين ديالكتيـك سـنت و تجـدد و    . سخت مورد تحسين قرار مي دهد
ادبي، راه رهايي را برون رفـت   تاكيد بر تصلب سنت در عرصه هاي  سياسي وفكري و

از وضعيت موجود مي داند به سوي آنچه كه وي آن را وضـعيت مطلـوب مـي خوانـد     
دغدغه  اي  كـه درسراسـر ايـن    .   يعني نوآوري . وضعيتي كه رو به سوي آينده  دارد .

كتاب دنبال مي شود ؛  اما چنين به نظر مي رسد كه تبِ تند رسيدن به اتوپيايي بـه نـام   
گويي در پي آنست كه گـره ِقـرن هـا امتنـاع     . آوري او را سخت سراسيمه كرده استنو

همـين امـر موجـب مـي     . نوآوري و درجازدن  و توقف را به سرپنجه ي تدبير بگشايد 
  :شود به نوعي با سه رويكرد نسبتاً متفاوت به سنت نظر كند

به هر آنچه كه سـنت   در پاره اي از اوقات هرگونه نوآوري را درپرتو پشت پا زدن -1 
يعني از خاكستر سنت است كه  ققنوس نوآوري سـر بـر مـي    .نام دارد ارزيابي مي كند 

 :آورد 
و هر نگارشي ،  خواه فكري يا ادبي كه . حقيقت هميشه بيرون از نص و قدرت است «

از اين نقطه شروع نمي شود ، نمي تواند نو باشد و بنياني براي پيشرفت شود و چيـزي  
به عبارت ديگر ، شكل ديگري از انحطاط و . عي بازگشت يا سنت گرايي نيست جز نو

جوهر آفرينش در تباين و تضاد است نه در تماثـل  ). 742: همان ( »عقب ماندگي است 
 ).811: همان(و تشابه 

در بعضي مواقع تسامح و تساهل بيشتري نشان مي دهدو از درِ مفاهمه و مكالمه بـا   -2
 . نوآوري را در گفتگو و در تعامل با سنت مي داند سنت برمي آيد و 

اگر ناگزير از بازگشت به گذشته است نبايد اين بازگشت ، بازگشتي به شكل ها باشـد  «
پيوند با شعر كهـن ،  . ، بلكه بايد جهش زنده اي باشد كه اشكال جديدي را پديد آورد 

است كـه آن را بـه حركـت     پيوندي با شيوه هاي بيان نيست ، بلكه پيوند با روح ژرفي
بازگشت به گذشتة ادبي عرب بـه معنـي   « و.     » ) 810-809: همان.(  درآورده است 

نقـش ايـن   . اقامت در اين گذشته نيست ، بلكه بر عكس به معني فرارفتن از آن اسـت  
فراروي آن نيست كه ضرورتاً شاعر عربي امروز ، شعري برتر از شعر اسلاف بنويسـد ،  

  ).811: همان( »معني است كه در شهود يا روياي عربي غور بيشتري كند بلكه بدين
و دربعضي از تحليـل هـا ، در آمدوشـدي نـامعلوم ميـان سـنت و تجـدد بـه دنبـال          -3

قرارگاهي مي گردد كه نه حظي از گذشته داشته باشد  و نه بهره اي از ديگـري و آنچـه   
  :كه در غرب مي گذرد
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و  -م ، هر چند كه دشوار است، به دور از تقليد از ديگريما بايد از خودمان شروع كني«
اين خودآگاهي ما زمـاني شـكل مـي گيـرد كـه هـم از       . يا اشتياق به بازگشت به اصل 

  ) . 739:همان(  7»ديگري و هم از اصل و گذشتة خودمان فاصله بگيريم
  
  هاي سنت و نوآوري   بندي جريان گرايي در تقسيم گرايي و گزينش مطلق.5-4
اما در نظر او ،  پيش از   باشد؛ هم بزرگ متفكر بايد بزرگِ شاعر ادونيس  عقيده دارد  

پس از نزول قرآن، شـعر ديگـر نمـي    اسلام ، شعر وسيله اي براي بيان حقيقت بود؛  اما 
تعبير ديگر ، از آن زمان كه اسلام متكفل بيان حقيقت  به . تواند مدعي بيان حقيقت باشد

شعر و تفكر جـدايي ايجـاد مـي گـردد و شـعر و شـاعر در حـد بيـان         مي شود  ،ميان 
شاعران بزرگـي چـون حـلاج،    ، به باور او ،   از اين رو. احساسات تنزل پيدا مي كند  

يي قرار چهره هارا در زمره ي المتنبي و شاعران بسيار ديگر  ابو تمام، معري،  ابونواس،
آموزه هاي ديني ارائه مي دهند كه اساساً نه مسلمان نيستند و يا تاويلي از  مي دهد كه يا

ادونـيس در مـورد    ، براين اساس  . تنها  عليه اسلام رسمي بلكه اسلام تلقي مي شوند 
اسلام  معتقد است  جز در سال هاي اوليه كه تجـدد و انقلابـي ريشـه اي و فراگيـر در     

سـتايي شـد     جامعه ي عربي ايجاد كرد با شكل گيري نهـاد خلافـت دچـار توقـف و اي    
و نتيجــه مــي گيــرد در تــاريخ هــزار و ).  714:همــان(همچنــين).  713-712:همــان(8

چهارصد ساله ي ِخود مانع نوآوري و ابداع بوده و همواره ثبـات و تقليـد بـر فرهنـگ     
به نظرمي رسد ادونيس تصلب و تقشف بسياري در تلقي و .  اسلامي حاكم بوده است 
اسلامي  –در فرهنگ ِ به تعبير وي عربي » نوآوري«و  » سنت«تقسيم بندي ِجريان هاي 

او جريان هاي متحول و پويا را جريان هايي قلمـداد مـي كنـد كـه يـا      .قائل شده است 
. صرفاً از دين مانند ديگر پديده ها الهام گرفته اند و يا از ديدگاه ديني فراتـر رفتـه انـد    

علي رغم  آن كه ادونيس در قسمت هايي از كتاب منعطفانه دربـاب سـنت سـخن مـي     
ام، هـيچ   چه من آن را سنّت ناميـده  همه، بدان معني نيست كه آن اين«:    في المثل.گويد 

چـه را تجـدد    شناسـد يـا آن   پردازي و فعاليتي را در طـول تـاريخ نمـي    تحولي در نظريه
خواندم برخي از عناصر سنّت را متضمن نيست؛ بلكه تلاش كردم كه عنصـر مسـلط را   

معنـي  « :يا در جايي ديگر مي نويسد . )  63:همان(»در هركدام بيشتر مدنظر داشته باشم
بازگشت چيزي جز بازگشت به طرح پرسش هايي دربارة گذشته و تاريخ و خود، براي 
رسيدن به پاسخ هاي جديدي از زنـدگي نـوين و مشـكلات آن نيسـت ، در غيـر ايـن       
صورت بازگشت به خويش نوعي ويران كردن خود خواهد بود به عبارت ديگـر شـكل   
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امـا  )  . 735ص  21ش (و ).   742: همان(  » اط و عقب ماندگي استديگري از انحط
در واقع، دين در تلقي وي، پرنده ي تعقل و تخيل متفكر و شاعر را به بند مـي كشـد و   

بـه عقيـده ي ادونـيس،  هـر انديشـه و      .  توقف و تكرار تفكر و شعر را به بار مي آورد
تمـرد و عصـيان بـر آمـد، در زمـره ي       گفت و از درِ» نه«سروده اي كه به ديدگاه ديني 

بيانيه هاي تند و آتشيني در كتاب به چشم مي .جريان هاي متحول و پويا قرار مي گيرد 
چنان كه نه تنها حقيقت را هميشـه بيـرون از نـص مـي     . خورد كه گواه مدعاي ماست 

 ـ د و داند؛  بلكه هر محصول فكري و ادبي كه خارج از نص نباشد، فاقد نوآوري مي دان
حقيقت هميشه بيرون از نص و قـدرت  «.   بازگشت را اساساً با تقليد يكي  مي انگارد 

است و هر نگارشي ، خواه فكري يا ادبي كه از اين نقطه شروع نمي شود ، نمـي توانـد   
نو باشد و بنياني براي پيشرفت شود و چيزي جز نوعي بازگشت يا سنت گرايي نيسـت  

هر كسي كه به بازگشت معتقد است حتمـا  . تقليد است بازگشت به طور عملي همان . 
وقتي كه نص ، اصل است و نقل نيز بر عقل ، در فهم نص مقدم . تقليد را نيز باور دارد 

است ، پس جايي جز براي تقليد نيست و سلفي گري در اين جا منطقي و قابل اعتمـاد  
« و يـا اينكـه   ). 736(»سـت  است و راز قدرت و استمرار و اقتدار آن در اين امر نهفته ا

هايش، زندگي و انسان و فرهنگ را بر امـر مطلـق ايمـاني     ها و نمونه سنّت با همة جلوه
اي است و هر تمسك بدين نمونه، متضمن اشتياق بـه   مطلق، نمونه. كند نامتغير اقامه مي

كردن خود، متضمن فراموشي نيروهـاي   فراموشي خود و تشابه و تماثل است و فراموش
چـه   جويـد بـه آن   ِ خيال و خواب است و هر كسي كه تمسك بـه نمونـه مـي    آفرينشگر

كند، بلكه متوجه امري است كه اتفاق افتـاده يـا انجـام     تواند حادث شود، توجه نمي مي
  ) . 254همان ( و)  137: همان(»  گرفته است

...  بي و حتي آن جا كه ازتلاش و تكاپوي سيد جمال ، محمد عبده ، رشيدرضـا ، كـواك  
سـاختار عميـق   «تحت عنوان نوانديشي  يا  عصر نهضت ياد مي كند،  معتقد است كـه  

شـناختي و   شـناختي ـ معرفـت    انديشـيدن در چـارچوب روش  » اسـلوب «فكر عربـي و  
چنـين تصـريح    هـم . بودن معرفت در جامعة عربي، چندان تغييري نكـرده اسـت   تاريخي

ان آبي است كه از ظرف قديمي و به همـان  كند فكري كه آن را نو خوانده است هم مي
( 8»نوشيم تا حدي كه آن آب، رنگ همان ظرف را به خود گرفته است اسلوب قديم مي

از طرف ديگر، چهره هايي كه از ميراث فرهنگ اسلامي بر مي گزيند ايـن  ).  742:همان
انديشه ي في المثل آرا و . شايبه را ايجاد مي كند كه به نوعي گزينشي عمل كرده است 

سيدجمالِ بقول وي افغاني به عنوان يكي از ناديان بازگشت به خويشتن مي توانست به 
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طور مستقل به عنوان يكي از نمايندگان فكري عصر نهضت  مورد اهتمام نويسنده قـرار  
يا وقتي از زكرياي رازي يا فارابي سخن به ميان مي آورد چرا از خيام و مولوي و . گيرد

ميان نيست ؟ آيـا مولـوي و حـافظ در جرگـه ي شـاعران و متفكـران       حافظ سخني در 
بزرگ فرهنگ اسلامي قرار نمي گيرند؟ آيا براساس فرضيه ي ادونيس در صـورتي كـه   
بپذيريم شاعران و متفكران بزرگي بوده اند، لزوماً بايد نتيجه بگيريم كه ديندار نبوده اند 

ي و مولوي را خـارج از فرهنـگ اسـلامي    ؟   آيا مي توان امثال عين القضات و ابن عرب
دانست؟ يا صرف خروج و عصيان بر ساختار دينـي را مـي تـوان نشـانه ي نـوآوري و      
تجدد ارزيابي كرد؟ همچنين از اسماعيليه كه به گواه پژوهشگران غربي و شرقي يكي از 
جدي ترين نحله هاي تاويلي فرهنگ اسلامي محسوب مي شوند سخني به ميان نيامـده  

شايد از آن جا كه قلمروي پژوهش ادونيس،  حوزه ي گسترده اي را در بر مـي  . ت  اس
در صورت آشنايي با زبان فارسي و بـه عنـوان مثـال مطالعـه ي     )فرهنگ اسلامي(گيرد 

عمق و غناي اثر حاضر دو چنـدان  ...  آثارخيام ، ناصرخسرو ، نظامي ، مولانا ، حافظ و 
ه ها و مصاديق فراواني در رد چنين احكامي ذكر كرد، از آنجا كه مي توان نمون.مي شد 

مـا در اينجـا بـا    . بنابراين، مناقشه هاي جدي در اين باب به ديدگاه ادونيس وارد است 
توجه به مجال مختصري كه در مقاله ي حاضر داريم از پرداختن مبسوط به اين منازعـه  

  .پرهيز مي كنيم
  
  ! !ي گفتمان مسلط؟ حاشيه جريان تصوف، جرياني در برابر و در.5-5
درديالكتيك ميان سنت و تجدد ، ادونيس ، تصوف و ادب عرفاني را جرياني در مقابل  

گفتمان مسلط ارزيابي مي كند ؛يعني در برابر تصلب ديني اي كه گفتمان هاي مختلـف  
لااقل آنچه كـه از كارنامـه ي   . فكري و سياسي وادبي  را به هيات خود در آورده است 

اسلامي بـر مـي آيـد     –ار تصوف و ادب عرفاني در حوزه ي فرهنگ و تمدن ايراني پرب
 دين تلقي شـد   و الاهيات به نسبت شناسانه وجمال  گاه هنريتصوف و ادب عرفاني ن"
و نه در برابر گفتمان مسلط ، كه  خود گفتماني مسلط و )   3 : 1392شفيعي كدكني ، ( 

نه در حاشيه كه خود در متن گفتمان هاي فعال و زنده ، قرن ها حاكميـت خـود را بـر    
آثاري فراوان ؛ اعم از نظم و نثر كه  . ذهن و زبان جامعه ي ايراني  نشان داد وحفظ كرد 
  . دعاستبنا بر مشرب عرفاني نگاشته شده است، گواه اين م
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     تقليل فكر و فرهنگ اسلامي به فكر و فرهنگ عربي.5-6
ايران براي جامعة عربي معضل تمـدني نبـوده ،   « :با وجود آن كه ادونيس اذعان مي كند

بلكه برعكس اين عرب است كه براي ايران معضل بوده است ، زيرا ايران متمدن از قوم 
؛  اما در سراسر اين كتاب بي هيچ گونـه  ) 586: همان(  »بدوي دين اسلام را اخذ كرده 

فارابي و عبدالجبار معتزلي و محمد بن زكرياي رازي  و :  ونتفكيكي متفكران ايراني چ
كه از قضا غالب ايـن متفكـران و شـاعران در     -شاعراني  مانند بشار بن برد و ابونواس 

عربـي   –را در ذيـل فرهنـگ اسـلامي      -زمره ي نو آوران و متجددان قرار مـي گيرنـد  
و فرهنـگ عربـي جزئـي از    تمدن حال آن كه  پرواضح است . تعريف و تبيين مي كند 
صاحب فرهنگ و ، بر خلاف اعراببه شمار مي آيد و ايرانيان  فرهنگ و تمدن اسلامي

در تكوين و اعتلاي تمـدن و فرهنـگ    پذيرفتن اسلام ، تمدني بزرگ بوده اند و پس از 
خـدمات  "استاد مطهري در كتـاب   چنان كه  .را ايفا كرده اند اي اسلامي نقش برجسته

اثبات مي كند كه در پيدايش و تكوين تمـام علـوم اسـلامي از      "م و ايرانمتقابل اسلا
قرائت و تفسير و حديث و سيره و تاريخ و كلام و فقه تا فلسفه و عرفان و رياضيات و 

ازين رو ، مصادره به مطلوب كردن فرهنـگ و   .داشته اند فراواني طبيعيات ايرانيان سهم
اسلامي بـي هـيچ يـادكردي، از نكـات غيـر قابـل        –تمدن اسلامي به نام فرهنگ عربي 
  .اسلامي هرگز معادل تمدن عربي نيست اغماض به نظر مي رسد  و فرهنگ

  
  سخني در باب ترجمه و مترجم كتاب .5-7

خوارزمي مترجم اين كتاب ،  دانشگاه فارسي ادبيات و عباسي، استاد زبان االله دكتر حبيب
تصـوف و  «يش از ايـن در دهـه هفتـاد كتـاب     پ  -همان طور كه پيشتر اشاره كرديم  -

ترجمـه و   از آدونـيس را   »متن قرآنـي و آفـاق نگـارش   «و در دهه هشتاد » سوررئاليسم
از ديگر كارهاي دكتر  از احسان عباس» رويكردهاي شعر معاصر عرب«. منتشر كرده بود

  .عباسي است كه كه در كارنامه ي ترجمه هاي خود دارد
كـه بـه تصـريح متـرجم دانشـور و      ) سنت و تجـدد (و المتحول الثابتترجمه ي كتاب 

محترم تقريباً ده سال به طول انجاميده است ؛از اواخر دهـة هفتـاد شمسـي و براسـاس     
صـدمه  . 3تاصيل الاصول . 2الاصول : چاپ نخست آن ؛ در سه جلد آغاز شد با عناوين

يكم به همت دارالساقي اما در آستانة سدة بيست و . الحداثه و سلطه الموروث الشعري 
.  2الاصـول  . 1: چاپ جديد و گسترش يافته و منقحي از اين كتـاب ، در چهـار جلـد   

سـلطه المـوروث الـديني    . 4صدمه الحداثه و سلطه الموروث الشـعري . 3تاصيل اصول 
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همين امر موجب شد كه انتشار ترجمة آن چند سالي به تعويق افتد و چـاپ  . منتشر شد
  .اس ترجمه قرار گيردچهار جلدي كتاب اس

مي تـوان   الثابت و المتحولآنچه كه در اين مجال كوتاه ، در خصوص ترجمه ي كتاب 
همان طور كه اشاره شد دكتر عباسي . گفت نشان از كاميابي و توفيق مترجم محترم دارد

همـين امـر ؛ يعنـي     . پيش ازين دو اثر ديگر آدونيس را از صافي ترجمه گذرانده بودنـد 
موانست و آشنايي ايشان با زبان  ادونيس ، مدخل ورود مناسـبي بـراي ترجمـه ي اثـر     

با وجود آن كه زبان شاعرانه و در عين . متحول محسوب مي شودسترگي چون  ثابت و 
حال فيلسوفانه و متاملانه اي ادونيس،  مترجم محترم را در ترجمه تا حدودي بـه معنـا   
بنيادي سوق داده است ؛  اما آشنايي خوب مترجم دانشور بـا زبـان نوشـتاري آدونـيس     

؛ عربي كتاب به زبان مقصدنحوِ سبب شده است كه عزيمت از زبان مبدا ؛ يعني ساختار 
، علاوه برآن. يعني ساختارنحو  فارسي ترجمه ي حاضربه شكل قابل قبولي انجام پذيرد

از آنجا كه آدونيس از منظر مولفه هاي مدرن به خـوانش متـون كلاسـيك مـي پـردازد،      
ناگزير از اصطلاحات و مفاهيمي سود مي برد كه متاثراز مباني فلسـفي و نقـد و نظريـه    

از اين رو، يكي از استلزمات ترجمه ي اين كتـاب آشـنايي بـا    .  هاي ادبي جديد است 
هم مقدمـه اي كـه   . انديشه هاي فلسفي جديد و اصطلاحات و مفاهيم نقد جديد است 

نگاشته است  و هم اصطلاحات و معادل هايي كه  سنت و تجددمترجم فاضل بر كتاب 
متـرجم محتـرم باعرصـه هـاي مختلـف نقـد       وضع كرده به روشني نشان از آن دارد كه 

قابل يادآوري است كه  در ترجمه ي حاضر اغلاط تـايپي بـه   . جديد به خوبي آشناست
ندرت به چشم مي خورد و چنان چه  ويراستاري دقيق تري انجام مـي پـذيرفت ، بـي    

كه البتـه حجـم زيـاد كتـاب و زبـان       -ترديد ازپاره اي از ابهامات و كژتابي هاي كتاب  
امـا  .نيز فرو كاسته مي شد   -فلسفي ادونيس  نيز در اين امر دخيل بوده است  -شعري

سخن در اين باب  ، مجال و فرصت فراخ تري مـي خواهـد كـه بـه فرصـت و فصـل       
  .مشبعي ديگر موكول مي كنيم

  
  گيري نتيجه.6

 ي گسـترده و همـه جانبـه در بـاب    تحليلو عميق به پژوهش و  جديادونيس به طوري 
كه پژوهشگران اين عرصه نمي تواننـد آن را  مي پردازد اسلامي  -ث فرهنگي عربيميرا

 - كه در اصـل پايـان نامـه دكتـري اش اسـت      -جلدي  4در اين اثر  او  .ناديده بگيرند
هاي سياسي، انديشگي، فقهـي و شـعري ايسـتا و پويـا در      ديالكتيك آنچه را كه جريان
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بـه   . كرده و نماينده هايشان را معرفي مي كندفرهنگ عربي اسلامي مي خواند بررسي 
باور وي جريان هاي پويا هميشه در حاشيه ي گفتمان مسـلط و متصـلب سـنت شـكل     
. گرفته و از اين جهت راه رهايي را در صرفا الهام از سنت يا فراروي از آن مـي دانـد    

ناسي نوشـتار  همچنان كه راه برون رفت از معيارهاي زيبايي شناسي خطابه را زيبايي ش
اگرچه نقصان هايي درباره ي ساختار و محتواي كتـاب بـه چشـم مـي     . عنوان مي كند 

خورد؛ اما  بي ترديد  ، كاميابي هـا و دسـتاوردهاي نظـري و پژوهشـي كتـاب ، بسـيار       
چشمگيرتر و برجسته تر است و  زمينه هاي تازه و نـوي پژوهشـي را در حـوزه هـاي     

  .مختلف علوم انساني مي گشايد
  

     نوشت پي
ك ادونيس در عرصه شـعر و نقـد   .زبان و تصويرگري شعريِ ادونيس ر براي اطلاع بيشتر از.1

  . 135-95صص. 1383. مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد .معاصر عرب،  عباس عرب
  . ، ترجمة حبيب االله عباسي ، تهران، روزگارتصوف و سوررئاليسم) 1380(ادونيس . 2

  .، ترجمة حبيب االله عباسي ، تهران ، سخن قرآني و آفاق نگارشمتن ) 1388(ادونيس 
گزارشي  ،: به جهت محدوديت حجم مقاله، از آوردن نيمي از مطالب نوشتار حاضر  همچون.3

جايگـاه كتـاب الثابـت     )الثابـت و المتحـول  (كتاب سنت و تجدد يگانه 4جلدهاي  مختصر از
اعم از روشنفكران عرب و ايراني، رابطـه ي   رتبطدر ميان ساير آثار م» سنت و تجدد«المتحول 

  .صرفنظر كرديم ... و  تجدد با دين و سياست
اينكه دين را در مقايسه با ديگر پديده ها، مركز ثقل تحليل هـايش قـرار مـي دهـد متـاثر از      . 4

اجتماعي، سياسي و هاي  اش با پديده در رابطه رو كه به تعبير غزالي از آن«: رويكرد غزالي است 
     ).همين كتاب 267ص (است» اصل«فرهنگي 

معني سنّت با معني قديم يكي است اين معني، بنياد نگرش به زبان و شعر، در ايـدئولوژيك  . 5
گذاري سنّت و تقليد بـر دو   پايه:   همچنين).  همين كتاب 460ص . (بودن سنّت يا تقليد است

  439ص  ( چهـار معنـي وجـود دارد   » قـديم «در واژة . مفهوم اساسي قديم و سنّت مبتني است
  ) .   همين كتاب

 425 -424ك صص . درمورد ويژگي هاي تجدد در شعر  ابوالعتاهيه ، ابونواس و ابوتمام  ر. 6
 ) . همين كتاب  776 -434 -428 -
هلـة  رو، متجـدد ماننـد فـرد، در و    در نظر ادونيس ، سنّت داراي ماهيت گروهي است از ايـن .7

شـود يـا    دهد، اما اين نفي با توجه به اقبال گروهـي ضـعيف مـي    نخست با نفي بدو جواب مي
هـاي گذشـته پنـاه     بنابراين، بيشتر مجددان در استشـهاد، بـه كـلام و ديـدگاه    . گردد متلاشي مي
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] 93[» كننـد  آورند و از تجدد با عناصري از سنّت دفاع مـي  برند؛ يعني آنان تغييري پديد مي مي
نقشي كه ادونيس براي يك متفكر  تجدد خواه در دنياي معاصر قايل مي شـود بـا   ) . 98:همان(

نقشي كه ماشاالله آجوداني در مشروطه ي ايراني براي روشنفكران ايراني ِعصر مشروطه متصور 
. سـوم  چـاپ  .  .ي ايرانـي  مشـروطه  .آجـوداني، ماشـاءاالله   .شده است  همخواني بسياري دارد 

  .1383 ان،اختر: تهران
نسبت ميان دين و سياست ، و اينكه اسلام در آغاز پيدايش انقلابـي و زنـده بـود و پـس از     . 8

آنكه از شكل نهضتي ديني به نهادي سياسي مبدل شد از پويايي افتاد و در دام تصلب و توقف 
شـريعتي بـر   تاكيـد  و توجه گرفتار آمد يادآور يكي از مفاهيم بنيادين انديشه ي شريعتي؛ يعني 

 اينكه نهضت به نهاد تبديل نشود، متصلب نشود و هميشه ديناميزم و پويايي خود را حفظ كنـد 
 بـه قلـم   )  مجموعـه مقـالات  ( مفهوم و كاربرد نهضت و نهـاد در آثـار دكتـر شـريعتي    ك . ر. 

    112 -91صص . عباس توسلي غلام
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